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هگـل  . ي در باره دولت و جامعه مدني و مناسبات بين آن دو اسـت ماركس و گرامش
پلـيس و  ( جامعه مدني را به منزله تركيبي از سه نظام اقتصادي، حقوقي و انسجامي

گيرد و در نهايـت، جانشـين    كرد كه بين خانواده و دولت قرار مي قلمداد مي) اصناف
ر و زنـدگي روزمـره كـه    شود و ماركس از جامعه مدني به عنوان حـوزه كـا   دولت مي

بـر خـلاف هگـل و مـاركس،     . برد صرفاً اقتصادي و غيرسياسي است، نام مي اي حوزه
  .كند  گرامشي جامعه مدني را به مثابه فضايي فرهنگي قلمداد مي

پرداز تضادي  دهد هر چند هر سه نظريه تطبيقي نشان مي ـ  نتيجه اين تحليل نظري
انـد،   هـاي تحليـل خـود قـرار داده     را پايـه چند اجتماعي مشـتركي   اصول فلسفه هر

هگـل طـرح سـه وجهـي     . گيري آنها از الگوسازي جامعه با يكديگر فـرق دارد  نتيجه
 خـانواده  ـ دولـت را جانشـين طـرح كلاسـيك دو وجهـي       ـ  جامعه مـدني  ـ  خانواده
و روبنـا  ) جامعـه مـدني  (همچنين الگوي ماركسيستي زيربنا . شهر ارسطو نمود دولت

نهادهـاي   ـ  جامعه مـدني (و روبنا ) اقتصاد(نزد گرامشي به الگوي زيربنا  ، در)دولت(
دولت گرامشي يك دولت تركيبـي اسـت كـه از    . تغيير پيدا كرد) دولت+ غيردولتي 

تشكيل شده است و از اين رو، هم زيربنـايي اسـت و   ) قدرت(زور ) + سلطه(رضايت 
  .هم روبنايي
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  مقدمه
ارسـطو  . انـد  بسياري از فلاسفه اجتماعي و سياسي در باره جامعه مدني بحـث كـرده  

يـك جامعـه سياسـي     در نظريه وي پليس. دانست شهر مي را مترادف دولت جامعه مدني
سياسـي  اهيـت  مخودمختار و مستقل بود كه در آن زندگي هم ماهيت اجتماعي و هـم  

  . از اين رو، ارسطو براي دولت و جامعه ماهيت يكسان قائل بود. داشت
به بعد به دنبال پيشرفت و توسعه جوامع بشري اين نگرش از جامعه ديگر  17از قرن 

فلاسـفه  . هاي جديد دولت و جامعه از يكديگر جـدا شـدند   كاربرد نداشت و لذا در نظريه
ماس هابز، جان لاك، چارلرز منتسكيو، ژان ژاك روسو، مانند تو 19تا  17اجتماعي قرن 

سيك به مانند آدام لاو همچنين اقتصاددانان سياسي ك الكسي دوتوكويل و امانوئل كانت
و آدام فرگسن كوشيدند تا به كمك مفهوم جامعه مدني ضرورت اين جـدايي را   اسميت

  .تبيين كنند
بـه  به جدايي جامعه از دولت نيـز  در كنار اين دو رويكرد، نگرش ديالكتيكي جديدي 

. مطـرح گرديـد   گئورگ ويلهلم فدريش هگل، كـارل مـاركس و آنتونيـو گرامشـي     دست
نظران جامعه مدني و از جمله تضادگرايان اين است كه  اي اصلي براي همه صاحب مسئله

شـهرهاي كوچـك بـه جوامـع مـدرن بـزرگ چـه تغييراتـي در          با تغيير جامعه از دولـت 
آيد؟ جامعه براي تنظيم روابط جديد خود  كيل دهنده جامعه به وجود ميساختارهاي تش

به چه سيستم جديدي نياز دارد؟ ماهيت اين سيسـتم جديـد چيسـت؟ وظـايف و نـوع      
ف اصـحاب  لاشود؟ بر خ هاي جامعه با يكديگر دستخوش چه تغييراتي مي روابط سيستم

كـري بشـر و در نتيجـه عقـد     قرارداد اجتماعي كه توسعه جامعه را مترادف بـا تكامـل ف  
دانند و نيز اقتصاددانان كلاسيك، كه توسعه را تـواًم   قرارداد اجتماعي بين شهروندان مي

كنند، تضادگرايان پيشرفت جامعه را  با تقسيم كار و برقراري انسجام اجتماعي قلمداد مي
معـه  جا(و تولد عنصـر جديـدي   ) جامعه و دولت(نتيجه تضاد بين عناصر از قبل موجود 

. شـود  ها يا برخوردهايي جديدي در جامعه مـي  دانند كه خود باعث بروز تنش مي) مدني
) دولـت، اقتصـاد و جامعـه مـدني    (البته از آنجايي كه در كليه عناصر سـه گانـه جامعـه    

تر  ها با منافع خودخواهانه حضور دارند، تضادهاي فردي عامل بروز تضادهاي بزرگ انسان
  . شوند اجتماعي محسوب مي

فرضيه اصلي مقاله حاضر اين است كه تضادگرايان بـا توسـعه   لا الات باؤبا توجه به س
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  : كنند جامعه بهم ريختگي نظم اجتماعي از قبل موجود را در دو بعد حتمي فرض مي
  م ريختگي نظم دروني جامعه مدنيه به )الف
عناصر ديگر  ايجاد اختلال در برقراري ارتباط منظم كاركردي بين جامعه مدني با )ب

  .جامعه يعني اقتصاد و سياست
ال اساسـي مطـرح   ضـادگرايان در پـي پاسـخ بـه ايـن دو سـؤ      هاي ت از اين رو، نظريه

دهـي كـرد؟ چگونـه     توان جامعه مدني را از درون و بـرون سـامان   چگونه مي: اند گرديده
معـه  توان مناسبات جامعه مدني را با دو عنصر ديگر جامعه طوري تنظيم كـرد تـا جا   مي

  هاي اصلي خود را انجام دهد؟ كارويژه
  :شوند الات فوق فرضيات زير مطرح ميؤدر ارتباط با س

هـا و يـا    مدني بروز منـافع خودخواهانـه انسـان     ساماني نظم جامعه عامل اصلي بي. 1
  .تضاد منافع است

باشـد كـه در    ساز و كارهـايي هاي نظم بخش جامعه مدني بايد مبتني بر  راه حل. 2
  .كنند اهش تضاد اجتماعي و افزايش انسجام اجتماعي عمل ميجهت ك

از آنجا كه علاوه بر حوزه جامعه مدني، حوزه اقتصـاد و سياسـت نيـز محـل بـروز      . 3
  .دهي شوند بايد سامان ها است، اين دو حوزه نيز مي طلبانه انسان منافع منفعت

سـه عنصـر دولـت،    در نهايت براي كاركردي كردن كل جامعه نيز بايد مناسـبات  . 4
مدني را تغيير داد، بـه طـوري كـه در نهايـت حـوزه سياسـي از حـوزه         و جامعه اقتصاد
  .هاي اجتماعي و مدني تفكيك شود فعاليت
  
  فاصله بين خانواده و دولت هجامعه مدني به مثاب؛ هگل

جدايي بين دولت و جامعه را در جامعـه   )1831-1771(هگل جرج ويلهلم فردريش 
او بـا تفكيـك سـاختاري بـين     . داند مدرن امري اساسي و غير قابل انكار مي  هفتيا هتوسع

 ـها فعاليت  هدولت و جامعه، كلي  هي سياسي را به دولت يا به عبارت بهتر، به قواي سه گان
معـه   ي اجتمـاعي را بـه جـا   هـا  و فعاليـت  كنـد  گذاري و قضايي واگذار مـي  اجرايي، قانون

اري دولت و جامعه در دنياي مدرن به وي امكان شناخت ويژگي تفكيك ساخت. سپرد مي
 ـ  اساس آن هگـل طـرح سـه وجهـي خـانواده      بندي جديدي از مفاهيم را داد، كه بر نوع

يعنـي  . شهر نمود دولت ـ  دولت را جانشين طرح دو وجهي ارسطو خانواده ـ  مدني  هجامع
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شود كـه بـه    مي مدني جزئيت و دولت كليت ناميده  هدر نزد هگل خانواده يگانگي، جامع
خـانواده   »يگانگي«كشمكش ميان . است »هم نهاد« و »برابر نهاد«، »نهاد« ترتيب همان

. شـود  حـل مـي   »نظم كلي«واقعيت  هبه مثاب »دولت«مدني در نمود  هجامع »جزئيت«و 
اي عقلي هستند، زيرا به طور مسلم هـر دو واقعـي    مدني هر دو تا اندازه  هخانواده و جامع
قـي و آزاد  لاگيرد، بـه طـور كامـل اخ    قرار مي تنها دولت كه بر فراز هر دو  هستند، ولي

اجتماعي هگل اين است كه تفكيك  نظريهتوان گفت، دستاورد  به طور خلاصه مي. است
اجـزاي    هاجزاي مختلف جامعه يك واقعيت مدرن، پذيرفتني و قابل قبول اسـت و رابط ـ 

. هماهنـگ بـين عناصـر كـل وجـود دارد       هكل اجتماعي به عنوان يك رابط  هتفكيك شد
 ـ  بخشـي خـانواده   باسـتاني مبتنـي بـر تفكيـك دو      هبراساس اين ديدگاه، هگل از جامع

ساختاري سه وجهي شـامل خـانواده،     هكند و يك جامعه تفكيك شد شهر عبور مي دولت
  ). 91: 2001 كونن،(كشد  مدني و دولت را به تصوير مي  هجامع
 خانواده. 1

ي طبيعـي در  هـا  هگل، زماني كه فرد با ترك بستر عادات و غرائز و خواسـت به گفته 
شـود و ايـن    گيـرد، انسـانيت راسـتين او آغـاز مـي      آگاهي و خودآگاهي قرار مـي   هآستان

در اينجا، فرد قلمرو غرائز اوليـه  . شود خودآگاهي در قلمرو اجتماعي با خانواده شروع مي
بـا  . گذارد مدني به سرزمين اخلاق اجتماعي قدم مي  هرا پشت سر نهاده، با ورود به جامع

پاشد و افراد در سطح جامعه در  خانواده از هم فرو مي  همدني، وحدت اولي  هتشكيل جامع
  .پردازند مقام انسان اقتصادي به توليد، مبادله و توزيع كالا مي

رآن يعنـي نخسـتين جايگـاهي كـه روح د    [فاصـله روح  لاذاتيـت ب   هخانواده به مثاب«
اش عشق است، كـه احسـاس روح از يگـانگي خـويش      ، خصوصيت ويژه]يابد واقعيت مي

ازاين رو، در يك خانواده، يك خصوصـيت روح، آگـاه سـاختن فـرد در درون ايـن      . است
اين آگاهي، فـرد در يـك خـانواده،      هجوهر مطلق خويش است؛ در نتيج  هيگانگي به مثاب

  هواسـط لاب  هدر زناشويي، يعني آن رابط. ستديگر شخص مستقل نيست، بلكه يك عضو ا
اخلاقي، نخستين لحظه زندگي جسماني است؛ و چون زناشويي يك بستگي ذاتي اسـت،  

يا بالفعـل  [يعني واقعيت  ـ  آن نوع زندگي كه در آن مطرح است، همان زندگي در كليت
يگـانگي   دوم خودآگـاهي، آن   هلـيكن در مرحل ـ . است ـ  نژاد بشر و فرايند زندگي] بودن

به يك يگـانگي در سـطح روح، بـه يـك عشـق خودآگـاه دگرگـون        [...] جنسي طبيعي 
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  ).21: 1370لنكستر، : هگل به نقل از(» شود مي
شـود كـه در جريـان آن     قـي را شـامل مـي   لااي از زندگي اخ بنابراين، خانواده مرحله

 ـتمـايلات جزئـي يـا خودخواها   . پيوند جزئيت تمايلات فردي به كليت روح مي پسـر و    هن
رود و زناشويي را بـراي حفـظ نسـل امـري ذاتـي       دختر در جريان يك ازدواج از بين مي

پيوند جـزء بـا كـل در فراينـد زناشـوئي و تشـكيل         هاز اين رو، نخستين مرحل. سازد مي
امـور خـانواده     هپرورش فرزندان و اشتراك عمل زوجين در ادار. گيرد خانواده صورت مي
در قبـال   هـا  تقبل ايـن مسـئوليت  . سازد اتحاد روح با روح مبدل مي اتحاد جسماني را به

سازد و او را به خـدمت عقـل    يكديگر، هر يك از زوجين را از اسارت خودپرستي رها مي
از اين رو، با تشكيل خانواده، فرد اولين قدم را براي حـل شـدن در جمـع بـر     . گمارد مي
شود، كه قابل تجزيه شدن و تقليل  اد ميي از كل اجتماعي قلمدئدارد و به عنوان جز مي

  .نيست
  مدني  هجامع. 2

اي است كه بين خـانواده   جامعه مدني فاصله« :دگوي  مدني مي  هجامعدر تعريف هگل 
گيري اين وضعيت بعـداً بـه تشـكيل دولـت منجـر       لكشود، اگر چه ش و دولت ايجاد مي

زم دولت است، دولتـي كـه او را   واسط، مستل  هحلق  هبه مثاب] مدني  هجامع[پس . شود مي
به عنوان موجودي مستقل قبل از خود بايد داشته باشد، تا بتوانـد شـكل   ] مدني  هامعج[

 ).140: 1970 ريدل،: هگل به نقل از(» بگيرد
. تاريخي اسـت   هتوسع  همدني به نظر هگل حاصل يك فرايند طولاني و پيچيد  هجامع

 ـ  دسـت مدني كه در نهايت به   هجامع اي اسـت كـه در آن    رود، حـوزه  ت از بـين مـي  دول
منافع شخصي خود را از طريق كار، مبادله كالا بـه منظـور رفـع    ) ثروتمندان(شهروندان 

بـه نظـر   . گيرنـد  كنند و از اين طريق با يكديگر در ارتباط قرار مي نياز همگاني دنبال مي
ه اقتصادي، حقوقي ي سه گانها  نظامو از  »مدني خاص جامعه مدرن است  هجامع«هگل، 

  ).75: 1994يونگ لي، (و تكثرگرايي تشكيل شده اشت 
  برآورد نيازها يا بازار نظام. 2ـ1

نظام برآورد نيازها يا اقتصاد، نظامي است كه در آن نيازهاي يكايك اعضاي جامعه از 
به  ها هگل به مانند آدام اسميت براين عقيده بود كه انسان. طريق كاركردن برآورده شود

با اين همه، نيازهاي . كنند دنبال ارضاي نيازهاي خويش هستند و خود خواهانه رفتار مي
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هم در تقسيم كار پيچيده و روابط اجتماعي وابسته به هم در گيرنـد،   هاديگران را، كه آن
بر اساس اين طرز تلقي، ضرورت بـرآورد نيازهـاي شخصـي همكـاري     . سازند برآورده مي

. شـود  همكاري دوجانبه باعث برآورد نيازهاي ديگران نيـز مـي   كند و ديگران را طلب مي
هگل براي توضـيح اينكـه   . كند اين موضوع ناخواسته روحيه همكاري جمعي را ايجاد مي

شـود، سـه دليـل     گيـري حـس جمعـي مـي     لكچگونه وابستگي متقابل افراد منجر به ش
  :آورد مي

ي هـا  خـود و در فعاليـت   تـامًين منـافع  بـراي  در نزد هگل تكـاليفي كـه فـرد در    . 1
هگل قبل از ماركس بـه  . دهد، اجتماعي هستند اش و به ويژه هنگام كار انجام مي روزمره

به نظر وي، كار افراد را به تماس بـا يكـديگر   . كار به عنوان يك كنش اجتماعي نگريست
در درجه اول، كار يك امـر فـردي بـه منظـور ارضـاي نيازهـاي        ندچ هر. كند مجبور مي

. شـود  است، در نهايت، كار منجر به وابستگي متقابل افراد جامعه به يكديگر مـي شخصي 
به عبارت ديگر، به نظـر وي  . شناسد خويش را باز مي  ههگل در اين شاخص ويژگي جامع

بورژوا است كـه بـين افـراد پيونـدهاي       هافراد در جامع  هي اقتصادي روزمرها اين فعاليت
  .ه افراد منزوي و بيگانه از يكديگر بودندكند، و گرن اجتماعي برقرار مي

منافع شخصي فقـط از طريـق   . كند نزد هگل منافع فردي در جامعه معنا پيدا مي. 2
چون هر حقي در عـين حـال ادعـايي نسـبت بـه      . يابند معناهاي مشترك مشروعيت مي

ين براساس ا. كند اي از تعهدهاي دوسويه معنا پيدا مي جامعه است، حقوق فقط در شبكه
گويـد مالكيـت    به طور مثال، هگل مـي . ارندزگ تعهدها، افراد به حقوق يكديگر احترام مي

امـا ايـن حـق    . گرانه و فردگرايانه اسـت  تصاحب ،بنابراين. يك عمل تخصيص دادن است
اي كه حق مالكيت را به رسميت شناخته است، ارزشي مشترك شـناخته   تنها در جامعه

  .شود و معتبر است مي
ي متقابـل اجتمـاعي و تقويـت    هـا  اي بـه گسـترش كـنش    اقتصـاد مبادلـه    هتوسع. 3

بورژوازي نـوين،    هكارهاي جامع  به نظر هگل ساخت. كند همبستگي اجتماعي كمك مي
را فـراهم   ها ي از خودبيگانگي، تفكيك كاركردي نهادها، كردارها، اصول و ارزشها زمينه
ي جديـدي از همبسـتگي اجتمـاعي         هـا  رساز و كـا آورد، كه اين موارد منجر به خلق  مي
مدني به دليل وابستگي متقابل اعضاي آن با يكـديگر    هبنابراين، در درون جامع. شوند مي

بـه بيـان هگـل، در    . فردگرايانه و هـم تكثرگرايانـه وجـود دارد    هاي هم زمان هم گرايش
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اي شـكل   انبهي خودخواهانه، نظامي از وابستگي متقابل همه جها جريان حصول به هدف
گيرد، كه در آن زندگاني، خوشبختي و منزلت قانوني هر كس با زندگاني، خوشبختي  مي

  .و حقوق ساير اعضاي جامعه در هم تنيده است
و تمـايلات   ها مدني از ديدگاه هگل شخص داراي خواسته  هپس نخستين اصل جامع

جماعـت از  . كنـد  مـي در كنار فرد خودخواه، جماعت اعلام موجوديت . خودخواهانه است
گيري بازار مبتنـي بـر مالكيـت خصوصـي تحقـق       مدني هگل، با شكل  هجامع نظريهنظر 
كنـد   مدني صحبت مي  هاگر هگل از قدرت عظيم جامع). 126: 1377چاندوك، (يابد  مي

ي تـك تـك افـراد در    ها فعاليت انيروي پويايي، اثرگذاري و توليدي است كه ب  هبه واسط
مـدني بـراي هگـل      هتر از دستاوردهاي اقتصادي جامع ـ همچنين مهم. شود بازار، آزاد مي
مدني با مفهوم آزادي است، كه عنصر اساسي فلسفه حق هگل را تشـكيل    هارتباط جامع

آزادي انتخاب شغل و موقعيت اجتماعي بـا تحـرك اجتمـاعي مربوطـه در نـزد      . دهد مي
تـاًثير متقابـل آزادي   . دهند كيل ميناپذير آزادي آرماني مدرن را تش هگل عناصر اجتناب

حقوقي خاصي تدوين  نظامشود، چرا كه از طرفي  مدني مي  هآرماني باعث پيشرفت جامع
ش  ديـن يـا مليـت     هانسان بودنش، نه به واسـط  دليلشود، كه بر اساس آن انسان به  مي

  .داند مي مدني  ههگل انسان آزاد را فرزند جامع ،بنابراين. گيرد مورد احترام قرار مي
به رسميت شناختن اقتصاد بازار به عنوان چارچوب كلي زنـدگي اجتمـاعي و آزادي   

هگل به معني اين نيست كه انسان آزاد اسـت تـا    به دستكنش اجتماعي انسان در آن 
خواهد انجام دهد، بلكه در درون بازار يـك تـوازني بـين نيازهـاي      هر كاري كه دلش مي

اما افراد به عنوان . به عنوان اجزاي يك كل، بايد برقرار شود جامعه، به عنوان كل و افراد
شوند و دولت براي تـامًين رفـاه و    اجزاي جامعه هدف هستند و صاحب حق شناخته مي

بـالاترين    هبنا به اهميت وظايف دولت هگل دولت را به مثاب. بايد تلاش كند هاآسايش آن
واسك، ( حيات آن را به مخاطره بيندازندكند كه افراد حق ندارند  ركن جامعه قلمداد مي

هگل هر نوع عدم اطاعت و نافرماني از دولت عاليـه، يعنـي دولتـي كـه بـه      ) 43: 1995
مهم اين است كـه  . كند محكوم مي را معناي واقعي كلمه از افراد آزاد تشكيل شده است

 ـ هگل توازن اقتصادي، كه اقتصاد بازار آزاد را موجب مي و بـه عنـوان    كـل   هشود، به مثاب
گري دولت به نفع فرد را  گيرد و در برابر آن، دخالت و ميانجي موردي طبيعي در نظر مي

گـري و   بـه نظـر هگـل ميـانجي    . كند جزء و به عنوان موردي استثنايي تلقي مي  هبه مثاب



                                  1386بهار و تابستان  م، چهارپژوهش علوم سياسي، شماره  / 82

مدني از طريق اقتدار عمومي يا پليس، فقـط در صـورتي مجـاز      هدخالت دولت در جامع
آزادي . اقتصادي خـود را تقويـت كننـد     هاد فقير كمك كند تا بتوانند بنياست كه به افر

سابق حفظ شود، بلكه دخالت دولت نيز تـا جـايي كـه     همانندانتخاب شغل نه تنها بايد 
 ).   44: همان( است بايد غيرمحسوس باشد مقدور

احب افـراد آزاد و برابـر و ص ـ    هتـوان حـوز   مدني هگلي را مـي   هبه طور خلاصه، جامع
مدني محسـوب    ههگل جايگاه شهروندي را به عنوان اصل محرك جامع. مالكيت دانست

 . كرد مي
  سيستم حقوقي. 2ـ2

منظور برقراري نظام حقوقي است كه آزادي عمومي و حق مالكيت را بـراي همـه از   
 ها ي دولتي مانند دادگاهها حقوقي، ارگان نظاماز طريق . طريق وضع قوانين تضمين كند

هگل اين نهادهـاي  . گيرند، كه ضامن حقوق افراد هستند ي امنيتي شكل ميها زمانو سا
مـدني    هي اجتمـاعي در جامع ـ ها دولتي را به دليل كاركرد تنظيم كننده روابط و مبادله

به نظر هگل دليل وجودي اين نهادهـا، پاسـداري و حفاظـت از زنـدگي و     . دهد جاي مي
است كـه بـا آن در درجـه اول امنيـت      اي ي وسيلهنظام حقوق. مالكيت افراد جامعه است

شود و سپس نظمي اجتماعي متكي بر احترام  شخص و مالكيت وي بر اشياء تضمين مي
نظـام حقـوقي     هكارويژ. شود متقابل به حقوق يكديگر و به ويژه حق مالكيت تضمين مي

 ـ      انين و وضـع قـو   امراقبت از عملكرد بازار و تضمين حـق زنـدگي و رفـاه هـر شـهروند ب
اي از  به عبارت ديگر، نظام حقوقي يك مجموعه. ي اجرايي آن استها بيني ضمانت پيش

كند كه بر اساس آنها  حقوق و تكاليف متقابل افراد  قوانين و مقررات را تهيه و تنظيم مي
  .در برابر يكديگر تعريف مي شوند

  تكثرگرايي نظام. 2ـ3
بيني است  حوادث ناگوار و غيرقابل پيش منظور از تكثرگرايي جلوگيري دولت از بروز

تواند بـا اسـتفاده از    اين عمل مي. كه ممكن است به انسجام اجتماعي جامعه صدمه بزند
ت عمومي از قبيـل   لار هر نوع تشكياو منظور همكاري اندام( ها و اندام) پليس(نيروي زور 

 .)85: 1994يونك، (رد صورت گي.) ..ي شهرداري وها ي كارگري، سازمانها اصناف، اتحاديه
اقتصـادي، اصـل     هبرآورد نيازها يا جامع ـ نظام  همدني به منزل  هبه نظر هگل، در جامع

 ـ  هتنوع توليد حاكم است، در حالي كه در جامع جامعـه طبقـاتي،  فقـر و      همدني به مثاب
هنجارهاي حقـوقي و آزادي فـردي    نظامگيرند و  ديالكتيكي قرار مي  هثروت در يك رابط
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رسـد كـه بـا تجمـع      چنين به نظر مي«: گويد خود هگل مي كهچنان . كنند ا تهديد مير
اقتصـادي در اختيـار    ـ  مدني به اندازه كافي پول و امكانـات مـالي    هاندازه ثروت جامع بي

 نظـام گـرايش  . »ايجاد بدبختي جلـوگيري كنـد   نداشته باشد تا بتواند از گسترش فقر و
هگـل را بـه    ،ايجاد واگرايي اجتماعي در بـين اعضـاي جامعـه   برآورد نيازها يا اقتصاد به 

  همدني بايستي به وسـيل   هاعضاي جامع  هدهد كه منافع كلي پذيرش اين واقعيت سوق مي
...) منظـور نهادهـاي صـنفي و    (  هي جامعها دولت يعني به كمك يك نيروي قهريه و يا اندام

خودمختار جامعه از   هنجا، به معني ادارنيروي قهريه يا پليس در اي. تامًين و تضمين شود
طريق دولت است و به معني صرف فعاليت دولتي يا دولت محوري و استفاده خودسـرانه  

مدني نياز به نيروي قهريه دارد   هبه نظر هگل، جامع. از قدرت دولتي بر عليه مردم نيست
ن محدود كـردن  تا بتواند جامعه غيرسياسي را با دولت سياسي حفاظت كند و هدف از آ

بازار و  نظامجلوگيري از حوادث اتفاقي  ،هدف از به كارگيري زور. منفي جامعه استكار 
مدني اين امكـان وجـود دارد كـه      هبه نظر هگل، در جامع. مراقبت از قدرت جمعي است

كـت  لاافراد به زندگي تجملي روي آورند و طمع ويران گر طبقه كارفرما منجر به فقر و ف
به اين موارد بايستي روند روبـه رشـد ماشـيني شـدن فراينـد توليـد را       . شود ساير مردم

هگل، در صورت بروز هـر يـك    به نظر. مدني است  هافزود، كه تهديدي براي حيات جامع
شود، دولت بايد در جهت رفـع آنهـا    مدني مي  هاز اين موارد، كه منجر به فروپاشي جامع

مـدني    هخودمختار جامع  هادار  هبه طور قطع به منزلاز اين رو، فعاليت پليسي . اقدام كند
  ).  23: 1999چنگ، (مدني است   هو يا خودكنترلي داوطلبانه شهروندان جامع

مين أعلاوه بر نيروي زور، به نظر هگل انسجام يك جامعه از طريق ايجـاد اصـناف ت ـ  
دارنـد تـا    بيشـتر ماهيـت اقتصـادي    نـد ر چه ـ، ها براي هگل، اصناف يا اتحاديه. شود مي

شوند و پس از خانواده،  قي محسوب ميلاپذيري اخ اجتماعي، اما آنها يكي از وجوه جامعه
از نظـر هگـل، اصـناف بـه سـه طريـق زيـر        . دومين منبع انسجام بخش اجتماع هستند

  :پذيري فرد كمك كنند توانند به جامعه مي
هويت و احساس  از طريق اصناف فرد اتمي شده. بخشند به فرد هويت مي ها صنف .1

اش در بـرآورد   به نظر هگل، عضو اتحاديه بـه علـت مهـارت و توانـائي    . كند تعلق پيدا مي
بـه حسـاب   او را كنـد و از اينكـه ديگـران     نيازهاي كل سازمان، احساس مفيد بودن مـي 

  .و در نزد آنها داراي احترام است، خوشحال است ورندآ مي
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كنند و منافع خصوصي را از راه تحميل  اصناف بر اعضاي خود انضباط تحميل مي .2
  هكنند كه منافع را بـين هم ـ  به علاوه، آنها تضمين مي. دهند تكاليفي به آنان تخفيف مي

اصناف در تعديل حـس خودخـواهي افـراد و     ،بنابراين. اعضاء به صورت برابر توزيع كنند
 ـ        ازي تقويت حس دگرخواهي بـا مشـاركت دادن افـراد در كـار گروهـي نقـش مهمـي ب

  .كنند مي
اعضاي خود در جامعـه هسـتند، بـه صـورت       هاز آنجا كه اصناف مدافع منافع هم. 3

هگل سازمان صنفي به اجتمـاعي كـردن فـرد در     بنابراين، از نظر. آيند گروه فشار در مي
بـدين ترتيـب،   . كنـد  مدني و جلوگيري از زوال او در جزئيت خـويش كمـك مـي     هجامع

آيد، باعث فاصـله گـرفتن    يك سازمان صنفي به وجود مي روحيه همكاري جمعي كه در
شود و وي را به قلمـرو سياسـي    اش مي و اغراض خودخواهانه و سودجويانه فرد از اهداف

تـوان گفـت كـه از ديـدگاه هگـل سـازمان صـنفي نهـاد          پس مي. كند دولت نزديك مي
را فـراهم  مـدني بـه دولـت      هحقـوقي از جامع ـ ـ   گذر منطقـي   هاجتماعي است كه لحظ

  .آورد مي
فعاليت فردي و هـم قلمـرو فعاليـت عمـومي       ههم زمان هم حوز ها از آنجا كه صنف

شـود،   شهروندان است و مكاني است كه در آن منافع بورژوا و شهروند هر دو تـامًين مـي  
ايـن نـوع   . سـازند  مدني را نيـز مقـدور مـي     هامكان مشاركت سياسي شهروندان در جامع

بلكه ماهيت فردي نيز دارد و زندگي خصوصي  ،فقط ماهيت سياسيمشاركت سياسي نه 
جمع بين منافع فردي و . كند عمومي تقويت مي  هشهروندان را با امكان ورود آنها به حوز

    ).24: همان(يابد  تحقق مي ها ي گوناگون اقتصادي و يا صنفها جمعي در اتحاديه
  دولت. 3

مقـدمات اصـلي دسـتگاه منطقـي و      بـارة حكومـت را فقـط در    ههگل در بـار   هانديش
آنچه واقعي اسـت،  «نخستين مقدمه اين است كه . مابعدالطبيعي وي مي توان درك كرد

اول ايـن    هاز مقدم ـ. »فقط كـل حقيقـي اسـت   «دوم اين است كه   هو مقدم »عقلي است
آيد كه هر عمل واقعي مهار كننده در اجتمـاع انسـاني، چـون وجـود      نتيجه به دست مي

دوم اين است كه حقيقت مطلق فقط هنگامي   همقدم  هنتيج. ، تا درجاتي عقلي استدارد
تضادها ميان مراتب فروتر حقيقت در يـك هـم نهـاد پايـاني از       هحاصل مي شود كه هم

  .وار نام دارد اين هم نهاد پاياني دولت يا كل اندام. ميان برود
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خانواده كـه  . بيان كنيم كتيلياكشايد بهتر باشد كه اين مطلب را بار ديگر به زبان د
از آنجا كه . مدني كه نماينده جزئيت است، قرار دارد  هكليت است در تضاد جامع  هنمايند

اين وضع خلاف عقل است، كشاكش ميان اين دو پديده متضاد منجـر بـه خلـق دولـت     
 ـ     هبا تولد دولت، عقل و آزادي كه خـانواده و جامع ـ . شود مي اتوان مـدني از تـامًين آنهـا ن

در نزد هگل، دولـت مظهـر تحقـق آزادي    ). 54: 1370لنكستر، (شود  بودند، ضمانت مي
دولـت  . عمومي و الهي اسـت   هبلكه بر مبناي اراد ،واقعي نه بر اساس آرزوهاي غير واقعي

. وظيفه دارد، اتحاد عقلاني يكايك افراد را در يك واحد جمعي اخلاقي برتر ميسر سـازد 
آن بين منافع فردي و جمعي  اترين موجود عقلاني است، كه ب قلانيدولت از نظر هگل، ع

دولت كليت است؛ يعني بيان منافع كلي در مقابل منـافع    هويژ كار. شود توازن برقرار مي
م اقتصاد آزاد بـازار محـور از يـك طـرف     نظابه نظر وي، . مدني  هجامع) خصوصي(جزئي 

شـود و   بستگي افراد به يكديگر و فقـر مـي  منجر به تجمع ثروت و از طرف ديگر، باعث وا
. توان انتظار داشـت  بلكه از دولت مي ،لذا جمع بين منافع فردي و جمعي را نه از اقتصاد

مدني از يك طرف، به   هي خصوصي خانواده و جامعها از نظر هگل، دولت بر خلاف حوزه
قوانين شـكل  اش بر اساس  عنوان يك ضرورت خارجي و بالاترين قدرتي است كه ماهيت

گيرد و تابع قدرت است، امـا از طـرف ديگـر، او يـك هـدف هميشـگي دارد و نقطـه         مي
اش در برقراري اتحاد بين منافع افراد جامعه به عنـوان اجـراء و جمـع همگـاني بـه       قوت

شود كه افراد در  برقراي اين اتحاد به وسيله دولت از آن جايي ميسر مي. عنوان كل است
  ).49: 1991كبير، (صاحب حقوقي هستند، بلكه تكاليفي نيز دارند  برابر دولت نه فقط

  مدني  هدولت و جامع  هرابط. 4
در آن عصـر  . مدني و دولت در قرون وسطي بود  هاز ديدگاه هگل، اوج اينهماني جامع

مـدني جامعـه اي سياسـي بـود و اصـل        هزيرا جامع ؛مدني و دولت همانند بودند  هجامع
  هجامع ـ«اما هگـل بنـا را بـر جـدايي     . مدني، همان اصل دولت بود  هسامان دهنده جامع

متعـارض، دو قلمـرو واقعـاً    لاً همچون دو عنوان كام »دولت سياسي«و  »مدني بورژوازي
، اما دليـل ايـن جـدايي را نـه بـه علـت تضـاد        )104: 1374برناردي، (گذارد  متمايز مي

  هسياسـي دولـت و حـوز     هن حـوز فاصـله بـي   دليلبلكه به  ،سياسي موجود بين دو حوزه
اصـول  وي در كتـاب  ). 10: 1985هـالتن،  (داند  اجتماعي شهروندان از نظر محتوايي مي

  : نويسد حق در اين باره ميفلسفه 
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مدني را يـك چيـز بينگـاريم و امـر مقصـد و وظيفـه دولـت را          هاگر دولت و جامع«
 ـ دانيم، آن گـاه هـدف   پاسداري از امنيت و تضمين مالكيت خصوصي و آزادي شخصي ب

اند،  آن گرد هم آمدهدليل نهايي دولت، حفظ منافع افراد به عنوان فرد خواهد بود، كه به 
شود كه شركت در دولت به اختيار و تصميم هر يك از آنها واگذار شـده   و نتيجه اين مي

وح از آنجايي كه دولـت همـان ر  . اي از نوع ديگر با فرد دارد حال آنكه دولت رابطه. است
: هگـل بـه نقـل از   ( »تواند بـه خـودي خـود داراي حقيقتـي باشـد      عيني است، فرد نمي

 .)21: 1374جهانبگلو، 
مدني دولت بالفعلي است كه هنوز شكل دولت به خود نگرفته است، زيرا   هپس جامع

را در نظـام   هـا  و جـدايي  ها هگل اين تنش. است ها و جدايي ها مدني دولت تنش  هجامع
  هپاسـخ هگـل بـه نابسـاماني جامع ـ    . بيند مدني مي  هابل ميان اعضاي جامعوابستگي متق

مدني است كه در آن دولت در صـدر نظـام وسـاطت      هدهي عمودي جامع مدني، سازمان
گيري جامعه  ي شكلها ساز و كارمدرن   هپذيرد كه در جامع او مي. گيرد سياسي جاي مي

عين حال به اين موضوع كه فرد بتواند كنند، اما در  و اجتماعي شدن فرد خوب عمل مي
بنابراين، بـه  . مطابق با هنجارهاي اجتماعي از خود بروز دهد، موافق نيستلاً رفتاري كام
ي سـنجيده و  هـا  دخالـت  سـاز و كـار  فردگرايي اتمي شده بايـد از طريـق     هنظر او، حوز

اش  ت نهـايي تا باور كند كه منفع ـ داده شودشود، و فرد آموزش  مهارطراحي شده دولت 
بر جزء ) دولت( كل ندر چهدر ديد گاه هگل . آيد به دست مي) كل(فقط از طريق دولت 

  .شود شود، اما در نهايت، كل مقدم بر جزء مي بنا مي) فرد(
دولت هگل انگيزه كامـل  . از نظر هگل، دولت داراي حاكميت سياسي و اخلاقي است

كنند، براي فرد  اي فراهم مي را تا اندازه مدني نيز آن  هاحساس تعلق را كه نهادهاي جامع
مـدني بـه فهـم دولـت بـه عنـوان غايـت          ههگل از طريـق تحليـل جامع ـ  . سازد مهيا مي

. مدني مستلزم نوع خاصي از دولت اسـت   هبه نظر وي، هر نوع جامع. رسد خردمندي مي
ا كنـد، ام ـ  مدني به عنوان پـيش شـرط دولـت آغـاز مـي       ههگل در تحليل خود، با جامع

مـدني بسـتگي     همدنيت جامع. شود مدني مي  هسرانجام دولت است كه پيش شرط جامع
بـدين ترتيـب، در نهايـت    . اي عمودي از طريق دولت سامان يابد به اين دارد كه به گونه

در نتيجه، در دستوربندي هگلـي  . شود مدني مطيع دولت و نيز فرد مطيع كل مي  هجامع
  هحل تضـاد جامع ـ . ال بردؤي آن را زير سها معي و برنامهتوان دولت به مثابه خرد ج نمي
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از اين رو، بين مـردم و دولـت دوگـانگي بـه وجـود      . مدني در دولت است و نه در اقتصاد
بـين آنهـا را بـا يكـديگر تعريـف        هآيد، بلكه فقط مشروعيت و پذيرش است كه رابط نمي
ا آزاد گذاشـته اسـت تـا بـا     بيني نكرده است و او ر هگل براي دولت مرزي پيش. كند مي

بـر عكـس، در ديـدگاه    . مدني را مطيع خود گرداند  هقي جامعلانهادينه كردن زندگي اخ
بينـي   ها آزادي چنداني براي به چـالش كشـيدن دولـت پـيش     هگل، براي افراد و انجمن

دولت در اين نگاه، به عنوان اصل وحدت بخش و انسـجام دهنـده نگريسـته    . نشده است
شـود   دولـت و در درون آن انجـام مـي     همـدني بـه وسـيل     هكپـارچگي جامع ـ شود و ي مي

  ). 132: 1377چاندوك، (
  
  بورژوازي  هجامع  همدني به مثاب  هجامع

بسياري از اصول فلسفه اجتمـاعي سياسـي هگـل و از     )1818ـ1883( ماركسكارل 
هگـل قبـول   پذيرد؛ به ماننـد   مدرن است، را مي  همدني خاص جامع  هكه جامع جمله اين

مدرن قادر است اصل خودمختـاري فـردي را تحقـق بخشـد؛ در نگرانـي        هدارد كه جامع
  .دهي دارد، نيز سهيم است خودخواهي است و نياز به سامان  همدني حوز  ههگل كه جامع

هـا را   ماركس با مقدمات هگلي آغاز كرد، اما منطق تحليل او را و لذا نتايج آن مقدمه
دم جامعه مدني آغاز كرد و تا آنجا پيش رفت تا آن را مطيع دولـت  هگل از تق. نفي كرد
در . دولت را مطيـع آن سـاخت   ،بنابراين .مدني را احيا كرد  هماركس تقدم جامع. گرداند

اي شد كه ديالكتيك بـين امـر اجتمـاعي و امـر      مدني حوزه  هدستوربندي ماركس، جامع
مـاركس  . شـد  ايي در آن عملي مـي سياسي، بين چيرگي و ايستادگي، بين سركوب و ره

بايد براي رستگاري خـود بـه    ،مدني تئاتر تاريخ است  هكرد، از آنجا كه جامع استدلال مي
درون بنگرد؛ بايد بازيگري بيابد كه درون آنجا داشته باشد و در عين حال آن را دگرگون 

ا مـدني بـا نيـروي پلـيس ي ـ      هبر خلاف هگل، مـاركس عقيـده نداشـت كـه جامع ـ    . كند
مـدني مقـدم بـر      هبه نظر ماركس، در دنياي مدرن جامع. هاي اصناف سامان يابد فعاليت

  هشهر يوناني، در درج ـ ت، فرد مدرن بر خلاف حيوان سياسي دولتفگ او مي. دولت است
شهر نيست، بلكه فرد بيش از هر چيز  اول سياسي نيست، يعني ذاتاً درگير در امور دولت

براي ماركس كار فعاليتي لـذت بخـش   . ه يا زحمت كش استديگر يك حيوان كار كنند
بخشد و با جهان بيـرون   اي است كه فرد با آن شخصيت خود را تكوين مي است و وسيله
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بنابراين، فرد غير سياسي مدرن، قـادر اسـت زنـدگي خـود را در     . كند از خود مراوده مي
او . مدني است  ه، يعني جامعزندگي و كار  هاي بگذراند كه جايگاه كردارهاي روزمر جامعه

هاي سياسي تـا بـه حـال     سركوب گر است، زيرا انقلاب  هبر اين عقيده است كه، اين حوز
انـد قلمروهـاي سياسـي را دگرگـون كننـد و ايـن حـوزه را بـدون تغييـر           فقط توانسـته 

اي است كـه در آن   مدني به نظر ماركس حوزه  هحوزه كار و زندگي و يا جامع. اند گذاشته
سياسـي، مفـاهيم     هبرعكس، در حوز. هستندافراد حاكم  استثمار بر مع، خودخواهي وط

و لذا اين دو حوزه با همديگر هم سـنخ نيسـتند و    هستندعدالت، آزادي و برابري حاكم 
  .)140: 1377چاندوك، (بايد از يكديگر جدا شوند 

  دولت. 1
راكي يـا كمونيسـم   اشـت   هدر چارچوب تفسير ديـالكتيكي مـاركس، از وضـعيت اولي ـ   

اي فردگرايانه و طبقـاتي   ، جامعه)نهاد يا تز(طبقه است  ابتدايي بي  هابتدايي كه يك جامع
با اين تغيير، نظـم سياسـي   . نفي تز يا آنتي تز است  هكه به منزل) برابر نهاد(آيد  پديد مي

 بـه نظـر مـاركس، دولـت در    . گذارد كه همان دولت اسـت  وجود مي  هجديدي پا به عرض
هـاي طبقـاتي را بـر عهـده      و كشمكش ها و نظارت تعارض مهارجديد، مسئوليت   هجامع
يابد و بـه عنـوان    ل دست ميلاگاه اين دولت از تمامي عناصر جامعه به نوعي استق. دارد

گيرد، اما دولت غالـب اوقـات، ابـزار     قرار مي) مافوق طبقات(ي طبقاتي ها داور كشمكش
هـاي   گيرد و به سـركوب بخـش   حاكم قرار مي  هني طبقمسلط اقتصادي، يع  هدست طبق

براي مثال، دولت در عهد باستان از سوي شهروندان آزاد . پردازد تحت استثمار جامعه مي
  ه؛ در اروپاي قرون وسطي، دولـت ابـزار سـلط   شد جمعيت بردگان استفاده مي مهاربراي 

بـورژوازي بـر پرولتاريـا      هسلطاشرافيت فئودال بود و امروز در عصر انقلاب صنعتي، ابزار 
اقتدار دولت بر رضايت آزادانه و احترام خودجوش مردم نيست، بلكه بر پايه تـرس  . است

ويژگي نظام سياسي، از فروپاشي نظم كمونيسم ابتدايي تا تمـامي مراحـل   . و اجبار است
  ).840-41: 1373بلوم، (كمونيستي همين است   هديالكتيكي و ظهور فرجامين جامع

بنابراين، ماركس مخالف اين برداشت هگل از دولت است، كـه دولـت عامـل وحـدت     
بلكـه   ،دولت از نظر ماركس نه مدافع منـافع عمـومي  . بخش منافع فردي و جمعي است

براين اساس، دولت چيـزي نيسـت جـز ابـزاري در     . خاص است  همنافع يك طبق  هنمايند
اقتصادي خـود را از طريـق قـدرت    دست طبقه حاكم كه با آن حكومت كنندگان منافع 
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دارا، مالـك    هدولت چيزي نيست جز قدرت سازمان يافته طبق. كنند سياسي تضمين مي
ه ك ـ چنـان . دهقان و كـارگر   هندار و استثمار شده، يعني طبق  هدار در برابر طبق يا سرمايه

س و مـارك ( »خواهـد  نمـي نيـز  خواهند، دولت  داران نمي آنچه سرمايه«: گويد ماركس مي
 ).660: 1998انگلس، 

كليت نيست، يعني اينكه در دولت قدرت بـه    هبه نظر ماركس، دولت نمايند ،بنابراين
. دارا اعطاء شده است و اين طبقه بـا توسـل بـه آن بـه دنبـال منـافع خـود اسـت          هطبق

بـر  . طرفـي يـا كليـت اسـت     بنابراين، ماركس منكر آن است كه دولت صاحب برتري، بي
داند كه به دروغ و با زبـان بـازي    اي خاص مي ت را نهادي وابسته به طبقهعكس وي، دول

ف هگل، ماركس معتقد است كه دولت بـا  لابر خ. گويد از برابري و حقوق همه سخن مي
شود، آنهـا را   مدني يافت مي  ههاي كلي خود، با سازش دادن تضادهاي كه در جامع قانون

  .آورد كند، بلكه آن تضادها را به تاخًير انداخته و به حالت تعليق در مي حل نمي
. يابـد  اقتصاد وفور، رسالت تاريخي دولت هم پايـان مـي    هسرانجام با رسيدن به مرحل

نخسـتين  «. كند ه ميعرضاين طرحي است كه ماركس از فرايند تاريخ و سرنوشت دولت 
دهـد، يعنـي بـه نـام      تمامي جامعه انجام مي  هاقدامي كه طي آن، دولت به عنوان نمايند

گيـرد، در عـين حـال آخـرين اقـدام       جامعه مالكيت تمام ابزارهاي توليد را به دست مي
جامعــه كــه توليــد را بــر مبنــاي همكــاري آزاد و برابــر «. »مســتقل دولــت نيــز هســت

نـد  ك كند تمامي ماشين دولت را هم به جايي منتقل مـي  دهي مي توليدكنندگان سازمان
ريسي و  اشياء عتيقه است، دولت نيز در كنار دستگاه نخ  هكه بدانجا تعلق دارد و آنجا موز
نهـايي ديالكتيـك، مالكيـت      هاز آنجـا كـه در مرحل ـ  . »شود تبر برنزي به موزه سپرده مي

شود، طبقات متعارضي كـه حاصـل مالكيـت     مجدد اشتراكي بر ابزارهاي توليد حاكم مي
روند و همراه بـا آنـان، كشـمكش طبقـاتي پايـان       حله از ميان مياند در اين مر خصوصي

فرمانبردار است، بدين   هطبقاتي و سركوب طبق  هدولت تعديل مبارز  هچون وظيف. يابد مي
رود و دولت رو  دولت نيز از بين مي  هتضاد طبقاتي و حاكميت زور كارويژ وسيله با فقدان

  ).845: 1373بلوم، (رود  به زوال مي
  مدني  هجامع .2

داري مدرن از مناسبات زندگي  مدني  يك سازمان سرمايه  هبرداشت ماركس از جامع
بـه ايـن دليـل    . دهد حاكم را تشكيل مي  هدار از قبل طبق روزمره است، كه در آن سرمايه
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مدني را به عنـوان    هجامع) 1969ماركس و انكلس، ( ايدئولوژي آلمانيماركس در كتاب 
: 2000كنـر،  (بورژوازي تعريف كـرد    هصه، جامعلاداران حاكم يا به طور خ سرمايه  هجامع
  :بورژوازي مي نويسد  هوي در تعريف جامع). 232
مدني تمام روابط مادي افراد در طي كليه مراحـل معـين توسـعه نيروهـاي       هجامع«

را شـامل  ] تـاريخي [او كل زندگي صنعتي و تجاري يك مرحلـه  . شود توليد را شامل مي
از سـوي ديگـر   ] مـدني   هجامع ـ[او  نـد چ هر. شود و به اين دليل فراتر از دولت است يم

كند، از بعد درونـي بايـد خـود را بـه      دوباره از بعد بيروني خود را مظهر مليت معرفي مي
، زمـاني كـه   گـردد  بر مـي  مدني به قرن هيجدهم  هلغت جامع. عنوان دولت سازمان دهد

يـك همچنـين   . باستاني و قرون وسـطي شـكل گرفتنـد    روابط مالكيت از درون اجتماع
اي كـه از توليـد و    يابـد؛ جامعـه   مدني در درجه اول با جامعه بـورژوا توسـعه مـي     هجامع

هـا   فته روابط توليدي تشكيل شده است و در همه زمـان ه ياسازمان اجتماعي خود توسع
لـس،  گكس و انمـار ( »سـازد  اساس دولت و ساير روساختارهاي ايده آلـي جامعـه را مـي   

1969 :36.( 
تقسـيم كـار،   . مـدني اسـت    هدر نزد ماركس، جامعه عامل اصلي تعيين كننده جامع ـ

مـدني وي را تشـكيل     همبادله و مالكيت خصوصي بر وسايل توليد، اجـزاي مهـم جامع ـ  
تقسيم شده به كارگر و كارفرما از اجـزاي لاينفـك ايـن نـوع       هبه علاوه، جامع. دهند مي

به نظر . مدني داشت  هاركس نگاه خاصي به جنبه اقتصادي يا تجاري جامعم. جامعه است
در ابتدا براي آزادي، خودمختـاري، فرديـت و    ندر چهمدني   هجامع  هوي، تكوين و توسع

عدالت اجتماعي بوده است، آن هم زمان اساسي شد براي اشكال جديد سلطه، سركوب، 
  . از خودبيگانگي انسان و نابرابري

مدني نه مخالف و نه مترادف وضع طبيعي  و نه نشانه كمـال    هماركس، جامعبه نظر 
ماركس با اقتصاددانان كلاسيك . معيني از تاريخ است  هو تمدن است، بلكه حاصل مرحل
صـنعتي اسـت، امـا آن را نشـانه       همدني خاص جامع  هموافق است كه عقيده دارند جامع

كـرد، كـه در ايـن     در اين باره استدلال مي ماركس. دانست تكامل و پيشرفت جامعه نمي
از حيث . رود حوزه با فريب كاري سياسي، آزادي و برابري فرد در روابط توليد از بين مي

مـدني    همدرن بر خودمختاري و فاعليت فرد متكي است، نه جامع  هجامع هر چند ارزشي
  .يستندنلازم براي تحقق عملي آنها وضعيت و نه دولت قادر به فراهم كردن 
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 : مدني به همراه داشته است  ههاي جامع نظريهعمده براي   هماركس دو نتيجهاي  نظر
براسـاس  . شـود  مدني غير سياسي متولد مـي   هبا جدايي جامعه از دولت يك جامع. 1

 ـ  سوسياليسـتي   همـدني نـه در برابـر دولـت، بلكـه در برابـر جامع ـ        هنظر ماركس، جامع
اي بـود كـه از آن خلعيـت     مدني در اين تعبير، جامعـه   هامعج. گرفت كمونيستي قرار مي

اي كه در  ك جامعه غيرسياسي تبديل شد؛ جامعهي  هبه عبارت ديگر، ب. سياسي شده بود
مـاركس  . رود آينده فاقد دولت است و در آن نابرابري طبقه ندار و يا كـارگر از بـين مـي   

  هبـه وسـيل  ) اش دهاي طبقـاتي بـا طبقـات و تضـا   (مدني كهن   هخواستار جانشيني جامع
اجتماعي وجود ندارد و شـكوفايي آزاد يـك     هكمونيستي بود، كه در آن هيچ طبق  هجامع

 ).91: 1994يونگ، (فرد شرط شكوفايي آزاد همه است 
ي ترسيم كرد، كه بر اساس آن حل تضادهاي اجتماعي در الگويماركس همچنين . 2

يكي دولت و جامعه، يـا ذوب شـدن هـر دوي    شود؛ يعني با نزد مسير برعكسي عملي مي
هاي اجتمـاعي بـه حـداقل     در اين صورت، ستيزه. بدون طبقه كمونيستي  هآنها در جامع

يابد، تا جايي كه در مرحلـه نهـايي نيـازي بـه وجـود دولـت احسـاس         ممكن كاهش مي
  ).14: 1997فاين و ماتسكه، (رود  شود و دولت رو به زوال مي نمي

  مدني  هو جامع دولت  هرابط. 3
مـدني    همدني نيست، بلكه بر عكس، اين جامع  هاز ديدگاه ماركس، دولت بنياد جامع

مـدني    هبـه گفتـه مـاركس، جامع ـ   . شـود  است كه پايه و اساسي براي تشكيل دولت مي
بورژوايي حاصل واقعي مدرنيته است، چون به فرد به عنـوان فاعـل ذهنـي اجـازه تبلـور      

سياسي در مقابل دولت فضاي مسـاعدي    هكيد بر خودمختاري جامعدهد و با تاً يافتن مي
بدين جهـت نقـد مـاركس از سـاختار     . كند گيري روابط خصوصي آماده مي را براي شكل

سياسـي   ـ  شناسي هگلـي و سـنجش ذهنيـت فلسـفي     مدني مدرن به نقد هستي  هجامع
اول   ههـاي دور  همـاركس در نوشـت  . مدني اسـت   هانجامد كه پايه و اساس فكري جامع مي

مدني و دولت طـرح    هاي را فراسوي جدايي هگلي جامع كوشد تا جامعه فكري خويش مي
بـورژوايي، فـردي     هانسان به عنوان عضو جامع«: نويسد او در كتاب مسئله يهود مي. كند

 »اسـت جدا از جامعه است كه در خود فرو رفته و فقط به فكر منـافع شخصـي خـويش    
كنـد و   مدرن اعضاي خود را ذره ذره مي  هبه نظر ماركس، جامع). 24: 1374جهانبگلو، (

اين امر موجب جدايي موجوديـت عينـي آنهـا بـه عنـوان      . دهد به آنها فرديت ذهني مي
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: 1382برنـاردي،  (شـود   مدني، از تعلق آنها به دولت به عنوان شهروند مي  هاعضاي جامع
رسـد كـه فـرد     ري زماني به كمال مـي رهايي بش«به عبارت ديگر، از نظر ماركس ). 104

به همين جهت ماركس جدايي دولـت از  . »واقعي، شهروند انتزاعي را در خود جذب كند
همچنين از نظر ماركس . كند مدني را عامل و علت اصلي از خودبيگانگي انسان تلقي مي  هجامع

نـي فـرد   يع »انسان خصوصـي «مدني و دولت موجب جدايي ديگري ميان   هجدايي بين جامع
او . شود سياسي مي  هيا شهروند جامع »انسان عمومي«بورژوايي و   هخودخواه و سودجوي جامع

از اين رو، . بيند داري مي سرمايه  هعلت اين جدايي را در ويژگي خاص اقتصادي و سياسي جامع
ا كند و تحقق آن ر جو ميو  بورژوايي جست  هايجاد و استحكام فضاي عمومي در خارج از جامع

 ).24: 1374جهانبگلو، (داند  پذير مي پس از سقوط سياسي اين جامعه امكان
  

 هاي اقتصاد و سياست سيستم فرهنگي بين سيستم  همدني به مثاب  هجامع ؛گرامشي 
  مدني  هجامع. 1

او . ماركس نبـود  نظريهجامعه، ادامه   هدر بار) 1891ـ1937(گرامشي نظريه آنتوميو 
ه ك ـچنـان  . دولـت را طـرح كـرد    ـ  مدني  هجامع ـ  يعني اقتصادسه بعدي جامعه، الگوي 

گـذاري و دسـتگاه    بين زيربناي اقتصادي و دولت بـا دسـتگاه قـانون   « :گويد گرامشي مي
مدني گرامشي در   هويژگي جامع). 55: 1991كبير، ( »مدني قرار دارد  هاش جامع امنيتي

مستقل ساخته اسـت، بلكـه در    مدني خودش را از اقتصاد يا دولت  هاين نيست كه جامع
اش با دولت و اقتصاد است، كه بر اساس توافق يعني رفتار دقيق عناصـر   خاص  هنوع رابط

  )292: 1994الهايت، (قرار دارد 
ماركس مفهوم زير بنا و روبنا را به عاريت گرفت، با ايـن تفـاوت كـه      هگرامشي از ايد

مـدني پايـه مطمـئن و      هن ايـده كـه جامع ـ  وي با اي. حذف كرد گرايي را از آن تفكر ماده
مـدني را بـا     هاز آن گذشته او جامع. دهد، مخالفت كرد اساس مادي دولت را تشكيل مي

ماركسيسـتي زيربنـا    الگـوي . تاكًيد بر نقش ذاتي اجتماعي دولت در مقام روبنا قـرار داد 
  هجامع ـ(و روبنـا  ) اداقتص(زيربنا الگوي در نزد گرامشي به ) دولت(و روبنا ) مدني  هجامع(

ها، احزاب  ها، خانواده ها، دانشگاه شامل نهادهاي غيردولتي نظير كليساها، مدرسه ـ  مدني
هـاي امنيتـي ماننـد پلـيس، ارتـش، زنـدان، دادگـاه و         شامل ارگـان  ـ  و دولت ـسياسي  
  . تغيير پيدا كرد) هاي اداري و اجرايي دستگاه
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مـدني گرامشـي؛ زنـدگي روزمـره، اقتصـاد،        هجامع ـچنان كه زابينه كبير در كتابش 
هد، دو سطح روبنا در نزد گرامشي قابل تشـخيص اسـت،   د توضيح مي فرهنگ و سياست

  ههاي خصوصي است و ديگري جامع سازمان  همدني نام دارد و شامل كلي  هيكي كه جامع
سطح اول داراي كاركرد هژموني يا سـلطه اسـت كـه در آن يـك     . استسياسي يا دولت 

كنـد و سـطح ديگـر، داراي كـاركرد اعمـال       وه حاكم بر كل جامعه اعمال سـلطه مـي  گر
  ).  54: 1991كبير، (مستقيم قدرت از طريق پليس و دستگاه قضايي است 

هـا، احـزاب،    مدني گرامشـي شـامل همـه روبناهـاي معينـي ماننـد اتحاديـه         هجامع
مـدني در نـزد گرامشـي      هلـذا جامع ـ . شـود  ها، كليساها، مطبوعات مـي  ها، رسانه مدرسه

 .)53: همـان (مترادف با مفهوم فرهنگ است و فرد عنصر اصلي عمل كننده در آن است 
ند كـه بـه   هسـت  مدني همه افراد داراي توانايي و اختيـار لازم   هاز نظر گرامشي، در جامع

اين توانـايي و اختيـار در انحصـار يـك گـروه      . موسسات بپيوندند و يا از آن خارج شوند
از نظـر گرامشـي،   ). 10: 1995گلداشـميت و مـايس،   (گيـرد   نمي اعي محدود قراراجتم
مدني تشكيل شده از روبنا، نه فقط داراي كاركرد اقتصادي اسـت، بلكـه در يـك      هجامع
ايـن كـاركرد بـا    . گيرد و داراي كاركرد انسجام بخش اسـت  ويژه با آن نيز قرار مي  هرابط

توافـق نتيجـه ابتكـار عمـل كلـي      . شـود  حاصل مييابي به توافق و يا كسب رضات  دست
  . قي و عرفي آنها وابسته نيستلايكايك افراد است و لذا به ماهيت اخ

مدني ماركس فقط كردارهاي اقتصادي روابط توليـد و    همهم آن است، كه جامع  هنكت
در حـالي كـه در نـزد    . دهي مادي جامعـه يكـي بـود    شد و با سازمان مبادله را شامل مي

. اي از روابط اجتماعي بين دولـت و فـرد تبـديل شـد     مدني به مجموعه  همشي، جامعگرا
كردارهاي ايـدئولوژيك و سياسـي تعلـق دارد و      همدني روبنايي است، زيرا به حوز  هجامع

دار  زيربنايي هم هست، چرا كه فضايي است كه در آن طبقات اصلي جامعه يعني سرمايه
مدني فضايي است كه در آن دوگانگي   هجامع. صادي دارندو پرولتاريا با يكديگر كنش اقت

اين حوزه ضمن اينكه محلي براي رسيدن به توافق . شود شديد زيربنا و روبنا بر طرف مي
مـدني    هف نيز وجـود دارد، امـا جامع ـ  لاجمعي است، اما در آن امكان نفي رضايت و اخت

  . دهد امكان وفق دادن اين دوگانگي را مي
  دولت. 2
اول ابزارگرايانه اسـت، امـا نـه بـه مفهـوم اقتصـادي         هه گرامشي به دولت در درجنگا
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داران اين طبقه است و بـه   مسلط و سرمايه  هدولت همچنين دولت طبق. ماركسيستي آن
اي است كه از حق مالكيت خصوصي آنها و حق انصار آنهـا بـر وسـايل توليـد      عنوان قوه

از آنجا كه . درجه اول داراي ويژگي اقتصادي است از اين رو، دولت در. كند پاسداري مي
دولت داراي پارلمان است، همچنين معرف قدرتي است كه از مجموع اعضاي يك طبقـه  

. دهي شده، به دست آمده است و فراتـر از قـدرت يكايـك افـراد اسـت      در دولت سازمان
معينـي سـازگار   كند كه خود را با وضعيت اقتصادي  دولت با اين قدرت مردم را وادار مي

 ).    259، ص 1999چنگ، (شود  حاكم محسوب مي  هكنند و لذا دولت ابزار طبق
 نـد ر چه ـدولت . سياسي داراي كاركرد اعمال قدرت مستقيم است  هدولت و يا جامع

اش  براي اعمال قدرت بـه نيـروي قهريـه نيـاز دارد، امـا او بـراي تكميـل كـردن سـلطه         
شاخص هژموني يـا سـلطه را    ،بنابراين. ه نيازمند استهمچنين به توافق يا رضايت جامع

هاي فـردي و ابتكـار    بايد اساس تاريخ تشكيل دولت محسوب كرد، كه از طريق آن اراده
گسـترده در يـك     هترين سـطح و بـه انـداز    ها در جامعه در عميق هاي جمعي انسان عمل

ي بيـانگر خودآگـاهي   در واقـع، هژمـون  . توانند هدايت و كاناليزه شوند مسير مشخصي مي
قـي بـه تنهـايي    لامدني، رهبـري فرهنگـي و اخ    هدر جامع. هاي عظيم است توده اخلاقي

هاي اجتماعي، و يا به طـور خلاصـه،    ها را در فعاليت مشاركت فعال و قوي توده تواند مي
  :نويسد مي مدني  هدولت و جامعه گرامشي در كتاب كچنان . در دولت را سبب شود

تـرين وظـايف آن ارتقـاي سـطح      قي است، زيرا همواره يكي از مهـم لاهر دولتي اخ«
هاي تكاملي نيروهاي  ها به سطح يا سنخ معيني است كه با ضرورت اخلاق و فرهنگ توده

در ايـن راسـتا،   . حـاكم قـرار دارد    هو لاجرم در خدمت طبق توليدي جامعه منطبق است
گـر و   ا بـه عنـوان كـاركرد سـركوب    ه ـ مثبت و دادگـاه   همدارس به عنوان كاركرد آموزند

امـا در واقـع،   . گيرنـد  هاي دولـت را در بـر مـي    ترين فعاليت منفي دولت، اساسي  هآموزند
. كننـد  ها و ابتكارات خصوصي متعدد ديگري نيز دقيقاً همين هدف را دنبال مـي  فعاليت

م را ها و ابتكارات، در كل، دستگاه هژموني فرهنگي و سياسـي طبقـات حـاك    اين فعاليت
  ).95 :1384گرامشي، (» دهند تشكيل مي

بنابراين، دولت نبايد مترادف با حكومت يا سياست فرض شود؛ اين به منزلـه تقليـل   
 ـجديـد، يعنـي دولـت      الگـوي بر عكس دولت بايد بـر اسـاس   . مفهوم دولت خواهد بود

) قـدرت (زور ) + سـلطه (تـر، رضـايت    مدني و يا به عبارت دقيق  هجامع+ سياسي   هجامع
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هاي نظري و عملي است كه بـه   دولت به عنوان مجموعه فعاليت ،بنابراين. نگريسته شود
شود،  كند، بلكه موفق مي خود را توجيه و حفظ مي  هوسيله آن طبقه پيشرو نه تنها سلط

بنابراين، در اين مفهوم دولت يـك  . رضايت و توافق فعال حكومت شوندگان را جلب كند
ارچه است كه با  دولت به معني صرف حكومت و يا جامعه سياسـي  دولت تركيبي يا يكپ
دولـت يكپارچـه بـه تعبيـر گرامشـي، شـكل       ). 261: 1999چنگ، (بايد تميز داده شود 
در نظر . پاشد عناصر آن از هم فرو مي ، همدني است كه فقط با تجزي  هسياسي مرئي جامع

  ههايي است كـه طبق ـ  و روش ها وي، دولت يكپارچه عبارت است از كل مجموعه فعاليت
حكومت بر آنها و در نتيجه حفـظ    همردم از نحو  هآنها موفق به جلب رضايت تود احاكم ب

دهـد،   مدني انجام مـي   ههاي كه در جامع اين دولت از طريق فعاليت. شود خود مي  هسلط
 اي را يكند و آگاهي فردي و جمع مردم باز توليد مي  هخود را در كردارهاي زندگي روزمر
  . آفريند شود، مي كه به بازتوليد قدرت وي منجر مي

فراينـد    هيك دستگاه اجباري آخـرين مرحل ـ   هگرامشي، دولت به مثاب هينظربر طبق 
انگلسي آن به عنوان يك نهاد موقتي، كه ـ  دولت نبايد در مفهوم ماركس. تاريخي نيست

بلكه گرامشي بر اين باور است  ،در آخرين مرحله تاريخي بايد منحل شود، نگريسته شود
كه فرآيند انحلال دولت نه از جامعه به سوي دولت، بلكه بر عكـس، از دولـت بـه سـوي     

دولـت بـه   : كنـد  وي براي برچيدن دولت اين گونه اسـتدلال مـي  . كند جامعه حركت مي
شـود؛ او نـه منـافع كـل      بلكه وسـيله محسـوب مـي    ،تنهايي براي خودش نه هدف غايي

دولت يك موجود مقتدر و مستقل . كند ه منافع طبقه خاصي را نمايندگي ميجامعه، بلك
ي را بنا كـرد، بلكـه موجـودي وابسـته بـه جامعـه و زيـر        ا  نيست، كه بتوان بر آن جامعه

دولت از اين نگاه همچنين نه يك نهاد هميشگي، كه يك نهاد موقتي . مجموعه آن است
دولـت داراي   ،بنـابراين . آن بايد از بين برود است و به طور اجباري با تغيير شكل جامعه

اي  يك موجود ابزاري، جزئـي، مـوقتي و زيـر مجموعـه    يعني چهار ويژگي اساسي است؛ 
  ).  96 :1994يونگ، (است 
  سياسي  هموني اجتماعي و سلطژه. 3

ي اجتمـاعي عبـارت اسـت از سـلطه يـك گـروه       لابه نظر گرامشي، هژموني يا اسـتي 
هژموني گونـه در ايـن اسـت، كـه گـروه        هكاراكتر اصلي سلط.  ها وهاجتماعي بر ساير گر

كند كه با توسل بـه آن   فرهنگي اساسي پيدا مي  هاش در حوز اجتماعي حاكم براي سلطه
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هـاي زيردسـت معرفـي     زندگي و تفكر و نيز نظام ارزشي خود را جـوري بـه گـروه     هشيو
زندگي   همال شيواعو آنها در صدد  و پذيرفته شودها دروني  كند كه از سوي آن گروه مي

فرهنـگ   ،بدين ترتيب، گروه تحت سلطه. آيند و تفكر و نظام خرده فرهنگي خود بر نمي
بنـابراين، هژمـوني عبـارت اسـت از     . كند گروه مسلط را حتي از روي احساس دروني مي

ي هـاي اجتمـاع   فرهنگي كه كم و بيش بر رضايت و توافق داوطلبانه خرده گـروه    هسلط
اين شرط است كه رضايت  شودغفلت از آن آنچه براي تحقق هژموني نبايد . مبتني است

هاي  ها و منافع همه خرده گروه شود كه گروه مسلط علايق، خواسته در صورتي كسب مي
هژموني همچنين مستلزم اين است كه گروه حاكم  . اجتماعي را كم و بيش در نظر گيرد

ند و به مرحله شكوفايي اخلاقـي  ردي خود را پشت سر بگذاشكوفايي اقتصا  هبتواند مرحل
اش نه به پشتوانه قدرت اقتصادي محض انجام شود، بلكـه بـر    برسد، به طوري كه سلطه
  هريـزي شـود و از سـوي هم ـ    هاي اجتماعي انسجام بخـش پايـه   اساس هنجارها و ارزش

جا، رضـايت و توافـق بـر    در اينهر چند  .فته شودهاي زير سلطه به طور آزادانه پذير گروه
آيـد، امـا ايـن     مـي به دسـت  ها و هنجارهاي اجتماعي معيني  اساس اعتبار محض ارزش

اعتبار آرماني هر هنجار و بارة  اعتبار محض نيز بدون مقداري معيني از بحث و جدال در
بـر   هـاي اجتمـاعي   اين ويژگي به ماهيت جـدال برانگيـز پديـده   . شود ارزشي ميسر نمي

هاي اجتماعي باشد، به همان مقدار  ر قدر جامعه در وضعيت جدال بين گروهه. گردد مي
ن تضادهاي اجتماعي را در سـطح هنجـاري حـل    ا آيابد كه ب كمتر به سازشي دست مي

در مرحله ستيز اجتماعي گروه حاكم بايد اهداف سياسـي خـود را جـوري معرفـي     . كند
لكه بيانگر هدفي همگاني و معتبر اي خاص، ب گيري سياسي طبقه كند كه نه بيانگر جهت

  ). 285 :1999چنگ، (براي همه شهروندان و در نهايت براي كل بشريت شناخته شود 
  ههژموني براي گرامشي فرايندي است كه دولت با ارجاع پيوسته به رويدادهاي جامع

 ـ. كند مدني سلطه خود را بر مردم، اعمال، تعديل و تنظيم مي ر در نتيجه، دولت مبتني ب
مدني است، تا نهادي كه قدرتش را از خـود    ههژموني يك دولت مبتني و متكي به جامع

پس سلطه يا هژموني چيزي نيست كه بتوان آن را يك بار براي هميشه توليـد  . گيرد مي
و تثبيت كرد و آن گاه رهايش كرد تا از خود دفاع كند، بلكه هژمـوني پيوسـته نيـاز بـه     

  .سازي دارددستوربندي، بازگويي و باز
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  مدني  هدولت و جامع  هرابط.  4
  همدني و عليه جامع ـ  هبلكه در جامع ،از نظر گرامشي، مبارزه براي قدرت نه در دولت

مدني فضايي براي جدال طبقات اجتماعي با يكديگر   هاز اين رو، جامع. دهد مدني رخ مي
نامتغير و ثابت نيست،  مدني داراي ذات  هاز نظر گرامشي، جامع. مال سلطه استعبراي ا

. بلكه فضايي است كه به عملكرد اعضايش وابسته است و لذا قابل دگرگوني و تغيير است
هـاي   مدني ممكن است كه آن به تصرف طبقه يـا طبقـه    هثباتي فضاي جامع به دليل بي

اي پـيش از آنكـه قـدرت سياسـي را تصـرف كنـد، بايـد         مسلط در آيد، اما هر طبقه غير
جديد بازسازي كند   همدني را به منظور نيل به سلط  هاجتماعي در درون جامع هاي رابطه
مدني را   همبارزه طبقاتي در درون جامع  هوي دامن. اخلاقي جديد دولت را بنا كند  هو پاي

به نظر وي، مبارزه طبقاتي فقـط بـر سـر تصـرف     . كند گسترش داده و آن را تكميل مي
ها  ن نيروهاي توليد نيست، بلكه بر سر راززدايي از انديشهقدرت دولتي يا در اختيار گرفت

كنـد كـه در اختيـار     گرامشي اسـتدلال مـي  . هايي حاكم بر جامعه نيز هست و ايدئولوژي
زم لا نـد چ هـر جديد   هگرفتن قدرت سياسي و قدرت اقتصادي براي حكومت كردن طبق

 ـ لادولت جديد بايد براي تثبيـت اسـتي  . است، كافي نيست زدايـي از   ه اسـطوره ي خـود ب
هاي ذهنـي حاكميـت ايـدئولوژي     زندگي روزانه قبلي مردم بپردازد و بدين وسيله زمينه

  .خود را فراهم كند
  هوي جامع ـ. مدني بنا به مـاهيتش فضـايي سـتيزآميز اسـت      هاز نظر گرامشي، جامع

يـن  دار ا كـرد كـه در آن طبقـه سـرمايه     داري قلمـداد مـي   سرمايه نظاممدني را جزئي از 
ها، هنجارها، فرهنگ، ايده و ايدئولوژي خود را از طريـق   كرد كه ارزش فرصت را پيدا مي

ها و نهادهاي مدني و دولتي به طبقه مقابل خود يعني پرولتاريـا تحميـل كنـد و     سازمان
بـا  . شـود  داري انقلاب سياسي بدون انقـلاب اجتمـاعي ميسـر نمـي     لذا در جامعه سرمايه

ياد  »جنگ جنبش«مدني، كه گرامشي از آن به عنوان   هدر جامع هاي مولكولي دگرگوني
در يـك جنـبش،   . شـود  داري فراهم مي سرمايه  هكند، زمينه براي تغيير سياسي جامع مي

رهبر و مسلط شود كه موفق به اتحاد سـاير طبقـات و     هتواند طبق پرولتاريا تا آن حد مي
بـه نظـر گرامشـي بـر     . دولت بورژوا شـود داري و  عليه نظام سرمايه  هبسيج اكثريت جامع

تواننـد انقـلاب    بلكه سـاير طبقـات مـي    ،كارگر  هماركسيستي، نه فقط طبق  هخلاف نظري
اگـر طبقـه   . پرولتاريا هماهنگ شوند بااجتماعي را انجام دهند، اما متحدان طبقاتي بايد 



                                  1386بهار و تابستان  م، چهارپژوهش علوم سياسي، شماره  / 98

منـافع  كارگر بايد اتحاد طبقـاتي را رهبـري كنـد، چنـين رهبـري مسـتلزم گذشـتن از        
اقتصادي صنفي صرف پرولتاريا و توسعه يك ديدگاه اقتصادي جديد است، كـه نيازهـاي   

تـر از بعـد اقتصـادي، آن     مهـم . اقتصادي ساير نيروهاي اجتماعي نيز در نظر گرفته شود
است كه پرولتاريا براي پايه گذاري نظـام سوسياليسـتي بـه يـاري و همراهـي فكـري و       

پس هژموني فرايندي است كه در ايـن مرحلـه   . نياز دارد هاي اجتماعي ارزشي همه لايه
رهبر و ساير طبقات را به يكديگر نزديك كرده و در   ههاي اجتماعي  طبق منافع و ديدگاه

مدني در طـي يـك     هكارگر به هژموني در جامع  هدر صورت دستيابي طبق. آميزد هم مي
مـدني پيچيـده و سـاخت      هسياسي، يك جامع ـ  هتواند درون جامع جنگ جنبش، وي مي

يافته بسازد كه در آن افراد جامعه فرمانرواي خود باشند، بـدون اينكـه بـا حكومـت وارد     
  ).161-63 :1377چاندوك، (منازعه و درگيري شوند 

  
  گيري نتيجه

تـوان بـه    مـدني مـي    هجامع  هسه انديشمند تضادگرا در بار ياي آرا از بررسي مقايسه
  :نتابج زير دست يافت

ر تضاد با ارسطو، نزد هر سه متفكر مـورد بحـث، بـا توسـعه و نوسـازي جامعـه       د. 1
اجتماعي امري طبيعي و ضروري است؛ بدين معني كه  نظامسياسي و  نظامتفكيك بين 

هاي دوگانه در يك كالبد واحـد بـه كـاركرد      نظامتواند با تركيب  تكامل يافته نمي  هجامع
جديـدي كـه    نظامحيات جامعه   هبه منظور ادام از اين رو،. حفظ و بقاي خود عمل كند

با اضـافه شـدن   . شود تركيبي قديمي جامعه افزوده مي نظاممدني باشد، به   ههمان جامع
جامعه   همدرن، روابط بين عناصر تشكيل دهند  هبه جامع) با ماهيت جديد(جديدي  نظام

  .شوند با يكديگر نيز دستخوش دگرگوني مي
بر اين اساس، طرح دو . ارائه شود عرضه  هاسي جديدي از جامعاز اين رو، تيپ شن. 2

سـه وجهـي    الگـوي شهر در نزد هگـل بـه    دولت ـ وجهي ارسطو از جامعه شامل خانواده
مـدني كـه از     هبـه نظـر هگـل، جامع ـ   . دولت تغييـر پيـدا كـرد    ـ  مدني  هجامعـ   خانواده

است، واسط بين خـانواده و   اقتصادي، حقوقي و انسجامي تشكيل شده  هگان هاي سه  نظام
 ـ    هزيربنـا و روبنـا، جامع ـ   الگويماركس بر اساس . گيرد دولت قرار مي   همـدني را بـه مثاب

مدني هگل   هدر حالي كه جامع. گيري دولت دانست بورژوازي و اساسي براي شكل  هجامع
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 مدني ماركس فقط بيـانگر كردارهـاي اقتصـادي     هداراي كاركردهاي چندگانه بود، جامع
مـدني    هتقسيم كار، مبادله و مالكيت خصوصي بر وسايل توليد، سه ركن مهم جامع. بود

. مـاركس نبـود  نظريـه  جامعه، ادامه   هگرامشي در بارنظريه . دادند ماركس را تشكيل مي
در نزد گرامشي جـاي خـود را   ) دولت(و روبنا ) مدني  هجامع(ماركسيستي زير بنا  الگوي

مـدني    ه، جامعاين با وجود. داد) دولت+  مدني   هجامع(و روبنا ) داقتصا(زيربنا  الگويبه 
كردارهاي   هزيرا به حوز ؛در نزد گرامشي هم روبنايي و هم زير بنايي است، روبنايي است

ايدئولوژيك و سياسي تعلق دارد و زيربنايي است، براي اينكه در آن طبقات اصلي جامعه 
  . ديگر كنش اقتصادي دارنددار و پرولتاريا با يك يعني سرمايه

هاي خودخواهانـه هسـتند، جامعـه     از نظر هر سه متفكر، افرادي كه داراي ويژگي. 3
هـاي   از ايـن رو همـه عرضـه   . دهنـد  را تشكيل مـي )  مدني  هيعني اقتصاد، دولت و جامع(

هاي اجتماعي كـه از درون   بايد عرضه ،بنابراين. ها و تضادها است جامعه محل بروز تنش
از نظر هگل، . ندمهار شوهاي خاص  ساز و كارآيد، شناسايي و با  ا تضادها به وجود ميآنه

رود و با تشكيل دولت  خانواده از بين مي  هدو فرد با ازدواج در حوز  هتمايالات خودخواهان
مدني هـم عوامـل     هاما در جامع. شوند حل مي) جامعه(در كل ) افراد(ها  نيز تمام جزئيت

مدني به منزلـه    هدر جامع. اعي و هم انسجام و يگانگي اجتماعي وجود داردواگرايي اجتم
 ـ     ههـا بـا تمـايلات سـودجويان     سيستم اقتصادي انسان   هاقتصـادي بـا يكـديگر وارد مبادل

  همـاركس جامع ـ . آيـد  ها به وجـود  مـي   شوند و لذا محلي براي بروز جزئيت اقتصادي مي
مدني بـه نظـر     هكار و زندگي يا جامع  هحوز. داند بورژوازي مي  همدني را مترادف با جامع

، در آن طمـع،  اسـت هـاي اجتمـاعي مشـترك     محلي براي بروز كـنش  ندچهر ماركس 
  هجامع ـ  هدولـت، حـوز    هاز اين رو، به ماننـد حـوز  . خودخواهي و استثمار نيز حاكم  است

ثريـت بـدون   گروه اقليت صاحب سرمايه بـر گـروه اك    همدني نيز محلي براي اعمال سلط
مـدني را فضـايي بـراي جـدال       هدر اشتراك با هگل، گرامشـي نيـز جامع ـ  . سرمايه است

طبقـاتي در    هداند، با اين تفاوت كه به نظر گرامشي مبارز طبقات اجتماعي با يكديگر مي
مدني فقط بر سر تصرف قدرت دولتي يا در اختيار گرفتن نيروهاي توليد نيسـت،    هجامع

  .حاكم بر ساير طبقات نيز هست  ههاي طبق ايدئولوژي و ارزش بلكه بر سر تحميل
دهي كرد  مدني را سامان  هتوان ابتدا خود جامع در جواب اين مشكل كه چگونه مي. 3

و سپس مناسبات آن را با دو عنصر ديگر تنظيم كـرد، تضـادگرايان در هـر دو مـورد بـا      
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  :يكديگر اختلافات آشكار دارند
مدني استفاده از نيـروي پلـيس، تشـكيل نهادهـاي       ههي جامعد در مورد سامان )الف

هايي هستند كه در مورد آنها توافـق   حل گذاري و كسب رضايت مردمي راه صنفي، قانون
 سـاز و كـار  بازار بر اثر   همدني به مثاب  هاز نظر هگل، به طور طبيعي در جامع. وجود ندارد

اجتماعي   هرند و لذا نگراني براي تجزيخو تقسيم كار منافع فردي و جمعي به هم گره مي
فـردي بـر منـافع      همنافع خودخواهان  هاما در هنگامي كه خطر غلب. وجود نخواهد داشت

گـذاري، اسـتفاده از زور يـا تشـكيل      تواند بـا قـانون   جمعي وجود داشته باشد، دولت مي
گل نقش از اين رو، ه. هاي صنفي در جهت كاهش تضادهاي اجتماعي عمل كند اتحاديه

عمـودي از جامعـه    الگـويي او . كند مدني را به دولت واگذار مي  هدهي جامع اصلي سامان
امـا مـاركس بـر خـلاف     . س آن دولت با اختيارات ويژه قرار داردأكند كه در ر ترسيم مي

گذاري يـا   منافع جمع باشد و بتواند از طريق قانون  ههگل، معتقد نيست كه دولت نمايند
دهي كنـد، بلكـه او معتقـد اسـت دولـت در بيشـتر        شابه جامعه را سامانساير اقدامات م

 ،طبقات مسلط بوده است و قوانينش نه در جهـت حـل تضـادها     همراحل تاريخي نمايند
بلكه به تاخًير افتادن تضادها و در نتيجه بروز تنش در جامعه عمل كـرده اسـت، از ايـن    

جتماعي بايد خود دولت از طريـق يـك   هاي ا رو، به نظر ماركس براي از بين بردن تنش
  هانقلاب اجتماعي ساقط شود و با خلع سياسي طبقه صاحب مالكيت از قدرت يك جامع

گرامشي مشكل تضاد اجتماعي را نـه در نـابودي   . اشتراكي بدون تضاد بنيادگذاري گردد
ح روابـط بـين آن دو يـا بـه عبـارت      لابلكـه در اص ـ  ،محكـوم   هطبق  دستحاكم به   هطبق

  ههاي ايدئولوژيك و ارزشـي طبق ـ  تر، در آميزش و نزديكي منافع اقتصادي و ديدگاه دقيق
دولـت بـراي جلـوگيري از    . بينـد  مدني مي  هجامع  هحاكم با ساير طبقات محكوم در حوز
طبقات زير دست را در نظـر    هاي خود بايد منافع هم مقاومت ساير طبقات در برابر سلطه

  .ي زيردست به ديده احترام بنگردها ي خرده فرهنگها يدئولوژيو ا ها بگيرد و به ارزش
مختلف  ها بين سه ركن اصلي جامعه با يكديگر نيز راه حل  هدر مورد تبيين رابط )ب

است، به طوري كه خدف يكي از عناصر سه گانه و يا تركيـب دو تـا از آنهـا بـا يكـديگر      
امل وحدت بخش جامعه است، بايد از نظر هگل، دولت از آنجايي كه ع. شود پيشنهاد مي

امـا بـه نظـر    . واگرايانه براي جامعه دارد  همدني شود كه كارويژ  هدر نهايت جانشين جامع
گذاري كرد، بايد  يك دولت طبقاتي پايه  هتوان بر پاي ماركس، از آنجايي كه جامعه را نمي
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گذاري كرد كه  يانكمونيستي بدون طبقه بن  هدولت را از بين برد و به جاي آن يك جامع
از نظر گرامشي، براي . در آن به دليل عدم وجود تضادهاي طبقاتي نيازي به دولت نباشد

مدني و دولت بايد با يكديگر تركيب شوند   هحفظ انسجام اجتماعي جامعه هر دوي جامع
  .مدني حل شود  هتر، دولت در جامع و يا به عبارت دقيق

مـدني    همدني از دولت، جامع  هگرا، با جدايي جامعپرداز تضاد در نزد هر سه نظريه. 4
غيرسياسي شد و دولت به عنوان يك موجود سياسي مستقل از جامعه اعلام موجوديـت  

اما كـاركرد دولـت در   . كرد و در نتيجه آن، وظايف جامعه و دولت از  يكديگر منفك شد
دولـت   در حـالي كـه در نـزد هگـل،    . نزد مـاركس و گرامشـي بـا هگـل تفـاوت داشـت      

آن بـين منـافع فـردي و جمعـي تـوازن برقـرار        اترين موجود عقلاني است، كه ب عقلاني
كل است، در نزد ماركس و گرامشي دولت نـه مـدافع منـافع عمـومي       هشود و نمايند مي

بر اين اساس، دولت چيزي نيست جز ابـزاري  . خاص است  همنافع يك طبق  هبلكه نمايند
حكومت كنندگان منافع خود را از طريق قدرت سياسـي  در دست طبقه حاكم كه با آن 

 .كنند تضمين مي
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